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 روزهـای پایانـی دسـامبر سـال 2018 و در آسـتانه سـال نو تصمیم
 گرفتـم محل کارم را تـرک کنم. درحالی‌که نمی‌دانسـتم پیدا کردن
 کار جدیدی که دوسـتش داشـته باشـم، چقدر طول خواهد کشـید.
 در سـال‌های اقامـت در اتریـش و بـا شـرایط اقامـت آن زمـان فقـط
 بیسـت سـاعت اجازه کار در هر هفته داشـتم و باید هرچه سـریع‌تر
بـرای تغییر وضعیت اقامت و کسـب اجـازه کار دائم اقـدام می‌کردم.
 بـا اینکـه بـا برنامه‌ریـزی قبلـی بـه اسـتقبال بیـکاری رفتـه بودم،
 روزی کـه در محـل کارم نامـه تسویه‌حسـاب را دریافت کـردم، زیر

پایـم خالی شـد و دلـم از ترس انباشـته.
 طبـق معمـول چنـد روزی در سـکوت به درونم سـفر کـردم، چند
 روزی کـه قـدر چنـد هفته گذشـت. بـرای ماه‌هـای آینـده‌ام برنامه
 کاری داشـتم ولـی دنیـای پیـش رو کاملاً جدیـد بود و هـر چقدر
 بـرای رسـیدن بـه ثبـات و آرامـش روحی بیشـتر تلاش می‌کردم،

کمتـر موفق می‌شـدم.
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گمان می‌برم گوش دادن به خود یکی از زیباترین رهاوردهای سـفر 
یـک مهاجـر اسـت. البتـه مهاجری که بـرای یافتن خود پا به سـفر 
گذاشـته اسـت، نه بـرای فرار از خـود. پس به خودم گوش سـپردم.
در دل ابهـام و اضطـراب جـاری آن روزهـا، ناگهان لحظه بیدار شـد 
و مـن نـدای درونـم را شـنیدم. نـدای درون را یـا در اوج آرامـش 
می‌شـنوم و یـا در اوج تـرس. و هـر دوی اینهـا یـک پیـام دارند، اما 
مواجهـه مـن بـا ایـن پیـام در دو موقعیـت آرامش و ترس یکسـان 
نیسـت. در فضـای تـرس نـدای درونـم صـدای یک هشـدار اسـت. 
شـاید حتـی یـک اخطـار! خـودم را بـه نشـنیدن می‌زنـم. امـا در 
آرامـش ایـن صـدا دعوتی اسـت بـه دیدن. دیـدن خـود همان‌گونه 

کـه هسـتی، و مـن حـالا بـه این نـدا گـوش می‌دهم. 
اخطـار، ناکافـی بودنـم را بیـدار می‌کنـد. و دعوت، دوست‌داشـتنی 

بودنـم را.
من چه دیـده بودم؟ ایستـایی‌ام را

از چه می‌ترسیـدم؟ از نتوانستـن، شکسـت، کافی نبـودن
پیام گفت‌وگوی درونی‌ام چه بود؟ ارزشمندی یا بی‌ارزشی

اخـراج  را داشـتم کـه وقتـی طـرد می‌شـوی،  همـان احساسـی 
می‌شـوی، از حرکـت بـاز می‌مانـی و یـا بـه هـر دلیـل ناتوانیـت را 
می‌بینـی، در تـو بیـدار می‌شـود و بـه خـواب بردنـش در وهله اول 
غیرممکـن اسـت، سـپس تلاشـی توان‌فرسـا می‌نمایـد و دسـت 
آخـر کـه موفـق شـوی، نابودکننـده اسـت. فقـط یـک راه می‌ماند: 

دیدن احساس بی‌ارزشی.

هرچنـد آن روز درک ایـن احسـاس کار سـاده‌ای نبـود، امـا آرامـم 
کـرد. همـراه بـا صدای درونـم زمان را دنبـال کردم. اغلـب روزهایم 
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در کتابخانه‌هـا بـه نوشـتن و مطالعـه می‌گذشـتند، آگاهانـه سـعی 
داشـتم مغلـوب ابهـام و تـرس نشـوم و خـودم را سـرگرم انجـام 
کارهایـی بکنـم کـه زمـان را برایـم لذت‌بخـش می‌کردند. نوشـتن 
حالـم را همیشـه خـوب می‌کـرد. از کودکـی تـا بـه امـروز. بایـد 
می‌نوشـتم. دو سـه سـالی هـم بـود کـه دوسـت داشـتم جسـارت 
کنـم و کتابـی را از زبـان آلمانی به فارسـی برگردانـم. این میل هم 

تـا امـروز مغلـوب تـرس از شکسـت شـده بود.
صبـح روز دوازدهـم آپریـل 2019 کتاب‌هایـی را که سـفارش داده 
بـودم از کتابفروشـی تحویـل گرفتـم. گوشـه‌ای خلوت پیـدا کردم 
و تمـام کتاب‌هـا را قـدری برانـداز کـردم. بعـد از دو سـاعت همان 
کتابـی را کـه عنوانـش در نـگاه اول بـه دلـم نشسـت، برگزیـدم. 
»خداحافظـی بـا نقـش قربانی، زندگـی خـودت را زندگی کن!«

این پیام من است. همین را ترجمه خواهم کرد.

امروز، جمعه هشتم ماه می/ وین

ترجمه کتاب یک ماه پیش تمام شد. 
میـان مـن امـروز و مـن پارسـال، فاصله دسـت‌کم ده سـال اسـت. 
احسـاس می‌کنـم پیـر شـده‌ام، از بـس کـه خـودم را دیـدم. تمـام 
سـال‌هایی کـه زیسـته‌ام را در یـک سـال مـرور کـردم. بـا تمـام 
رنج‌هایـم یـک بـار دیگـر گریسـتم. هـر بـار که بـه عمـق دردهایم 
سـفر کردم، به وصال شـادی رسـیدم. اما این وصل هر بار درسـت 
بـه انـدازه بـار قبل سـخت بود. مثل عاشـق شـدن‌هایی که پرشـور 
می‌آینـد و اگـر بـرونـد جـان را هـم بـا خـود می‌بـرنـد. امـا تـوی 

خیره‌سـر بـاز هم عاشـق می‌شـوی.
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ورنـا کاسـت بـر اسـاس دو افسـانه رابطه میـان قربانـی و مهاجم را 
در زندگـی روزانـه مطالعـه کـرده اسـت. بدون شـک خوانـدن  این 
کتـاب، هـر خواننـده‌ای را نه‌تنهـا از چگونگـی شـکل‌گیری تعامـل 
میـان ایـن دو نقـش آگاه می‌کنـد، بلکـه بـه او راهکارهایـی بـرای 
خـروج از ایـن دو نقـش ارائه و سـرانجام به‌سـوی واکنشـی آگاهانه 

در قالـب دو نقـش قربانـی و مهاجـم سـوق می‌دهد.
و امـا چـه چیز مـرا به نوشـتن این خطـوط برای مخاطبـم ترغیب 

کـرد؟
حـدس می‌زنـم ناشـر کتابـی را کـه در دسـت دارید، می‌شناسـید. 

مدیـر انتشـارات بنیـاد فرهنـگ زندگی، سـهیل رضایی.
اولیـن بـاری کـه او را دیـدم گفـت: تو شـهودی هسـتی. امـا وقتی 
یـک شـهودی صـدای درونـش را می‌شـنود، بـه این معنی نیسـت 
کـه همیشـه روی جـاده صـاف راه مـی‌رود. گاهـی به جـاده خاکی 
هـم خواهد رسـید. حتی شـاید مجبور باشـد با یک بولـدوزر راهش 
را صـاف کنـد. اما او سـرانجام می‌تواند به شـهود خـود اعتماد کند، 

تـا از جـاده خاکی بیـرون بیاید.
آن روز بـا چنـد کلاس صوتـی از دفتر سـهیل رضایی بیـرون آمدم. 

و حالـم از پـرواز بر بال‌های شـهودم خـوش بود.
روزی کـه اقـدام بـه ترجمـه ایـن کتـاب کـردم، بـوی خـاک جاده 
تمـام ریـه‌ام را پـر کـرده بود. امـا تصمیم گرفتـم بار دیگـر فقط به 
شـهودم اعتمـاد کنم. هنوز نمی‌دانسـتم ایـن کتاب همـان بولدوزر 

اسـت و آن جـاده خـود من!
 به‌راسـتی ایـن کتـاب بارهـا از روی مـن رد شـد و مـرا زیـر بـار 

سـنگین معنایـش لـه کـرد.
تمامـی درس‌هایـی کـه از سـهیل رضایی آموختـم در حین ترجمه 
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کتـاب در سـرم می‌چرخیدنـد و ایـن بـار مـن بـودم کـه تحلیـل 
می‌شـدم. فهمیـدم آن حـس حقـارت، آن پیـام روزهـای نخسـت 
بیـکاری از کجـای زندگـی مـن می‌آمـد. و چگونـه پشـت هـزاران 
احسـاس انکارشـده، پنهـان شـده بـود. تصاویر در ذهنـم یک‌به‌یک 
زنـده و راوی قصـه‌هـای نشـنیده و نخوانـده زنـدگیــم می‌شـدند. 
قصه‌هـا سـرنخ‌های گم‌شـده را رنگـی می‌نوشـتند. و هـر رنـگ مرا 

بـه سـیاهی هزارتـوی روانم پیونـد می‌زد. 
امـروز خـودم را در جایـگاه یـک زن، فرزند، خواهـر و در نهایت یک 
انسـان در تعامـل با اجتمـاع و دنیای اطراف، جور دیگر می‌شناسـم.
در این سـفر یک سـاله تک‌تک آدم‌های زندگیم را در روان ملاقات 
کـردم و بـرای اولیـن بـار در زندگـی دیـدم، آدم‌ها فقـط قصه‌های 

خواندنی نیسـتند، کـه معلم‌هایـی قابل‌تقدیرند.
از صمیم قلب سپاسـگزار افراد خانواده‌ام هسـتم که با گفت‌وگوهای 
عمیق و گرم‌شـان، ریشـه میل به شـناخت خود و تحقق خویشـتن 

را در من دوانیدند. 
قدردان دو برادرعزیزم هسـتم. یکی به من گفت: »فقط به نوشـتن 
فکـر کـن. اصلاً لازم نیسـت بدونـی بعـد از ترجمـه چـی می‌شـه. 
فقـط بنویـس«! و دیگـری مانند همیشـه با تشـویق گرمش به من 

جـرأت داد کـه در حـوزه روان‌شناسـی اقدام بـه ترجمه کنم.
از مربی و دوست گران‌قدرم - الهیار لؤلؤ - برای ویراستاری تحلیلی 
ایـن اثـر صمیمانـه متشـکرم. کسـی کـه با نـگاه تحلیلـی عمیقش 
و بـی‌آنکـه بدانــد، سـایه‌هایـم را در بزنـگاه‌هـای اجتنـاب‌ناپذیـر، 

روشـن می‌کـرد.
و در پـایــان، از معلـم بزرگـوارم »سـهیل رضایـی« برای دسـت و 

دلبـازی‌اش در تدریـس، بی‌نهایـت سپاسـگزارم. 
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امیـدوارم کـه ایـن کتـاب همان‌گونـه کـه بـه مـن جسـارت دیدن 
عقده‌هایـم و انگیـزه شـفا از آنهـا را داد، بـرای تـو خواننـده عزیـز                   

هــم راهگشـا باشـد.

ویــن / مـی 2020
سعیـده قاضـی
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گـوش سـپردن به قصـه آدم‌هـا از دوست‌داشـتني‌ترين دغدغه‌هايم 
از نوجوانـي تـا به امروز بوده اسـت.

شـايد كيـي از مهم‌تريـن دلايـل شـور و اشـتياق مـن بـراي درك 
خـرد روان‌شناسـي بـا روكيـرد »كارل گوسـتاو يونـگ« نيـز همين 

دغدغـه ديريـن من باشـد.
لاكم افسـانه‌ها، بوي سـنگِ پكيره اسـطوره‌هاي يونان و رم باسـتان 

تاريخ! و هزارتوي 
اين سه مرا در خود ميكِ‌شند.

يونـگ قصه آدم‌هـا را ورق مي‌زند. عميق‌ترين احساسـات و عواطف 
آدمـي را از لايه‌هـاي زيرين روان بيرون ميك‌شـد و بـه او مي‌آموزد، 
چگونـه دسـت‌درازي‌هاي انسـان و اجتمـاعِ دنياي امروز بـه اصالتِ 
خويشـتن حقيقـي را پس بزند و خود را از نـو بيافريند و همان‌گونه 

كه »بايد« باشـد،
همان‌گونه كه قرار بود باشد، باشد.

تار
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ماجـرا اين اسـت كه مـن و تو در نيمـه اول عمر قصـه‌اي را زندگي 
ميك‌نيـم كـه با »انطباق«ها نوشـته‌ايم و در نيمـه دوم عمر قصه‌اي 

را جسـت‌وجو ميك‌نيم كه آرزوي زيسـتنش را داشـته‌ايم.
شـايد بتـوان گفت مـن و تو در ايـن مكتب مي‌آموزيـم، چگونه قلمِ 
خـود را به‌دسـت بگيريـم و هنـگام بازخوانـي هـر فصل ايـن قصه، 
زيـر تمام سـطرهايي كه دسـت‌خط خودمان نيسـت خط بكشـيم. 
من و تو قرار اسـت نه‌تنها با شـهامت به اين سـطرها دسـت ببريم 

بلكـه آنها را بازنويسـي كنيم.
كتابي كه اكنون در دسـت داري »دعوتی«  به اين بازخواني اسـت:

»ورنـا كاسـت« در اين كتاب ضمنِ روايت دو افسـانه، بـا روانِ تو از 
امـروز بـه زمان‌هـاي دور سـفر ميك‌نـد و هـر آنچه را كه چشـمان 

تـو »قادرنـد« ببينند برايت معنـا ميك‌ند. 
او بــا تــو از رؤيـاهايـت سـخـن مي‌گـويـد، از خواسـته‌هـايـت، از 
داشـته و نداشـته‌هايت. او همـراه بـا تـو از ميانـه »سـايه«‌هايت به 
»عقده«‌هايـت سـفر ميك‌نـد. و درسـت هميـن جـا با تـو وارد كي 

بـازي مي‌شـود.
در ايـن بـازي بارهـا و بارهـا حـس غرورآفريـن پيـروزي سـراغت 
خواهـد آمـد، امـا ممكـن اسـت پيـش از آنكـه پيروزيت را جشـن 

بگيـري، شكسـت بخـوري!
او امـا يـك همبـازي معمولي نيسـت. نيـت او از اين بـازي، تحليلِ 

روانِ بازي اسـت.
ورنـا كاسـت بـا جزئيـات دقيـق، بـازي روانـي قربانـي بـا مهاجم را 
تحليـل ميك‌نـد. او بـا شـرح ايـن دو افسـانه بـه تو نشـان مي‌دهد:
در ايـن بـازي تـو يـك قربانـي يـا يـك مهاجـم نيسـتي، بلكـه هم 

قربانـي و هـم مهاجم هسـتی!
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و تـو آن‌قـدر ناخـودآگاه از قالـب كيـي در ديگـري فرو مـي‌روي تا 
سرانجام درمانده از تكرار، اما با اميد پيروزي براي آگاهي قيام كني.
او ت‌كتـك صحنه‌هـاي بازي را رو‌به‌روي چشـمانت ترسـيم ميك‌ند، 
عواطف تو را هنگام بازي بيدار و معنا ميك‌ند و دست آخر قاعده بازي 
را كـف دسـتت مي‌گـذارد و تـو را در اين ميدان با تو تنهـا مي‌گذارد.
او راه عبـور از نقـش يـك منفعل به  فاعل را نشـانت مي‌دهد. راهي 

كـه از دل »عقده« مي‌گذرد.
كافـي اسـت دل بـه اين راه داده باشـي تا در پايان عاشـق اين بازي 

و تداوم بي‌پايانش شـوي.
عقده‌هـا هرگـز از بيـن نمي‌رونـد، امـا تو بـازي عقـده را خوانده‌اي. 
بـازي قربـانـي و مهـاجـم درونـت را. و حـالا مي‌دانـي پيـروزي از 
آنِ كسـي اسـت كـه »تـاج قربانـي« را بـر زميـن مي‌گـذارد تـا بـر 

»تخت حاكم« مسنـد گزيند.

تـاج قربـاني را زميـن بگـذار!

سعیـده قاضـی  
دوسلدورف/ دسامبر۲۰۲۰ 
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در زندگـی روزانـه همیشـه شـاهد قربانیـان و مهاجمـان هسـتیم. 
قربانیـان نمی‌تواننـد بـدون مهاجمـان به‌وجـود بیاینـد، مهاجم هم 
بـدون قربانـی وجـود نـدارد. همیشـه همین‌طـور بوده اسـت. حتی 
در افسـانه‌های قدیمـی هـم با ایـن موضوع مواجه می‌شـویم. گاهی 
ایـن مهاجمـان خدایـان و الهه‌ها هسـتند و قربانیان آدم‌ها. افسـانه 
سـیزیف را بـه یـاد بیاوریم که در آن سـیزیف محکوم شـد یک تکه 
سـنگ را تـا بـالای کوه ببـرد که هر بـار ذره‌ای مانده تا بـه قله کوه 

برسـد دوباره بـه پاییـن می‌غلتید.1
مسـئله قربانـی و مهاجـم بیش از هر چیز بـه رابطه قـدرت و ناتوانی 
معطوف می‌شود و این خود ارتباط زیادی با ترس، خشونت و تعدیل 
احسـاس ارزشـمندی دارد. مایلم خاطرنشـان کنم که از رابطه روزانه 
قربانـی ـ مهاجـم حرف می‌زنم که همه آدم‌هـا آن را تجربه می‌کنند، 
و نـه از قربانیـان صدمه‌های روحی شـدید و ترومـا و از مهاجمانی که 
در آن سـهم داشـته‌اند. برای من حائز اهمیت اسـت که روی مسـئله 

ت؟
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] دغدغـه مـن چیسـت؟ [

1. کاست، ورنا، افسانه سیزیف، سنگ قدیمی ـ راه نو، زوریخ، ۱۹۸٦.
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روزمـره قربانـی ـ مهاجـم و غلبه بر آن متمرکز شـوم تـا این مبحث 
را بـا حساسـیت بیشـتری مدنظر قرار دهیـم و بتوانیـم تغییراتی در 
زندگـی روزانـه خـود ایجـاد کنیم. و ایـن شـاید در ادامـه تأثیری بر 
درک مـا از ترومـا و صدمه‌هـای شـدید روحـی نیـز داشـته باشـد.
از طرفـی قصـد مـن ایـن نیسـت کـه مسـئله قربانـی ـ مهاجـم را 
فقـط شـرح بدهـم و روی آن در زندگی روزمره حسـاس شـوم، بلکه 
می‌خواهـم روشـن کنـم، چگونـه می‌تـوان خـود را از بنـد قربانـی و 
مهاجـم رهـا کرد. امـا آیا می‌توان کاملاً خود را از این بنـد رها کرد؟ 
راه خروجـی از این چارچوب وجود دارد؟ آیا وضعیت سـومی در کنار 
ایـن دو وضعیـت موجـود اسـت؟ یا سـومی وجود نـدارد؟ آیـا فردی 
وجـود دارد کـه در وضعیـت قربانـی ـ مهاجـم قـرار نگرفتـه باشـد؟ 
تمامـی ایـن سـؤال‌ها را بر مبنای افسـانه‌ها و به کمـک تئوری عقده 
و تأثیـرات عقده‌هـا بر مـا در زندگی روزانـه دنبال خواهم کـرد، و در 
ایـن میـان نیـز اشـاره‌هایی بـه تجربه شـخصی خواهم کـرد. بدیهی 
اسـت کـه ایـن تجربه‌هـا می‌تواننـد مورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد و یا 
بی‌اهمیـت واقـع شـوند. پذیرفتن ایـن نکات خیلی دلپذیر نیسـت. و 

البتـه این موضوع مرتبط اسـت بـا اینکه:
قربانی بودن ناخوشـایند اسـت، و مهاجم بودن نیز چندان خوشـایند 
نیسـت. بـا ایـن همه سـؤال‌های مـا در مـورد قـدرت و ناتوانی چنان 
در زندگی‌مـان بـا اهمیت‌‌انـد و همـه جـا پررنـگ حضـور دارنـد که 
نمی‌توانیـم آنهـا را به سـادگی نادیـده بگیریم و یا بـه آدم‌های دیگر، 
»مهاجمـان« و »قربانیان« نسـبت دهیم. ما همچنیـن باید در مورد 
شـخص خودمـان بررسـی کنیم، کجا کـدام بخش را بـازی کرده‌ایم. 
حتـی وقتـی این بازی به موضوعی برمی‌گردد که در سـایه قرار دارد، 
و مـا نمی‌توانیـم آن را به سـادگی با خـود ایده‌آل‌مان ارتبـاط دهیم.
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فصل اول
 ریـش آبـی:
غلبه بر قربانی - مهاجم در افسانه
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در افسـانه‌ای که مسـئله قربانی ـ مهاجم را با جزئیات دقیق روایت 
می‌کنـد، بـه بررسـی رابطـه میـان ایـن دو می‌پـردازم و بـه کمـک 
ایـن روایـت، راه برون‌رفـت از ایـن تعامل نابودگر را روشـن می‌کنم.

افسـانه‌ها داسـتان‌هایی هسـتند که مبتنی بر تصویرسـازی تعریف 
شـده‌اند. اجـازه بدهیـد ما هـم این داسـتان‌ها را همان‌طـور تعریف 
کنیـم و یـا بخوانیـم کـه ایـن تصاویـر بتواننـد دوبـاره زنده شـوند، 
سـپس خودمـان را در اتاقـی از تصویـر بیابیم؛ در اتاقـی از خیالات، 
کـه در آن تصاویـر ایـن افسـانه می‌تواننـد تصویرهـای ذهنـی ما را 
زنـده کننـد. ایـن همچنیـن به این معناسـت کـه حـالا موضوعات 
بحث‌شـده ما را از نظر احساسـی به‌مراتب بیشـتر از زمانی‌که افسانه 
را فقـط به‌عنـوان منبـع اطلاعاتی بخوانیـم، غافلگیـر می‌کنند. اگر 
احساسـات مـا مخاطب قـرار داده شـود، آنگاه می‌توانیم خـود را در 
قالـب رفتاری‌مـان بهتر بشناسـیم و تغییـر دهیم. در واقـع این اتاقِ 
تصویـر تنهـا اتاقـی از تصاویر بصـری نیسـت، بلکه اتاقی اسـت که 
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در آن به‌طور هم‌زمان در فضای خیال استشـمام می‌شـود، شـنیده 
می‌شـود، و حـرکات درک می‌شـود. هر چقـدر ما راه‌هـای ارتباطی 
بیشـتری از ادراک خـود را در »خیـال« فعـال و اسـتفاده کنیم، به 
همـان نسـبت این اتاق تصویر زنده‌تر خواهد شـد، و بـه این ترتیب 
مـا خودمـان را زنـده و جاندارتر احسـاس می‌کنیـم. از همین روی 
توصیـه می‌شـود، افسـانه برای شـما با صـدای بلند روخوانی شـود، 
و یـا خودتـان آن را ضبـط کنیـد و دوبـاره گـوش دهید، تـا تصاویر 
درونـی واقعـاً آزاد شـوند. بـه ایـن شـکل فـرد خـودش را از طریق 
تصاویر افسـانه تحـت تأثیر دنیای تصویر شـخصی‌اش قرار می‌دهد.
اگـر فـرد بخواهـد افسـانه را درک و معنـا کنـد، می‌توانـد آن را از 
دیدگاه یک نظاره‌گر و بیرون از افسـانه ببیند، و یا به شـیوه رایج‌تر 
آن، خـود را درون و در قالب نقشـی از افسـانه تصـور کند. از دیدگاه 
اول افسـانه دارای چنـد قهرمـان اسـت، از زمانـی مشـخص می‌آیـد 
و یـک سـاختار اجتماعـی معیـن را نیـز تعریـف می‌کنـد. امـا وقتی 
درون افسـانه و جزئی از داسـتان هستیم، افسانه متناسب با تعاملات 
درون روانـی مـا کـه حالا قهرمـان داسـتانیم، روایـت و درک خواهد 
شـد. در ایـن حالـت افراد دیگـر و نیـز حیواناتی که در افسـانه نقش 
دارنـد، به‌عنـوان بخش‌هایـی از روان قهرمان دیده و درک می‌شـوند.

افسـانه‌ ریـش آبـی

روزی روزگاری مـردی بـود کـه خانه‌های زیبایی در شـهر و روسـتا 
داشـت؛ ظرف‌هـای طلا و نقـره، مبل‌ها و پارچه‌های گلدوزی شـده 
و درشـکه‌هایی بـا روکـش طلا. امـا تنها بدشانسـی این مـرد ریش 
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آبی‌رنگـش بـود. و ایـن ریش چهـره او را آن‌قـدر نفرت‌انگیز و زننده 
کـرده بـود کـه هیـچ زن و دختـری نبـود کـه از او نگریخته باشـد. 
یکـی از همسـایگان او زنـی بـود از خانـواده‌ای اصیل کـه دو دختر 
بسـیار زیبـا داشـت. ریـش آبی یکـی از دختـران او را خواسـتگاری 
کـرد و ایـن تصمیـم را به مادر واگذاشـت کـه کدام‌یـک از آن دو را 
بـه همسـری او خواهـد داد. امـا هـر دوی آنهـا او را نمی‌خواسـتند، 
و هـر یـک او را بـه دیگـری پیشـکش می‌کـرد، چـرا کـه هیچ‌کدام 
نمی‌توانسـتند بپذیرنـد بـا مردی بـا ریش آبـی رنـگ ازدواج کنند. 
به‌علاوه هـر دوی آنها می‌ترسـیدند، چـون او با زنان زیـادی ازدواج 
کرده بود و هیچ‌کس نمی‌دانسـت چه بر سـر این زنان آمده اسـت. 
ریـش آبـی بـرای اینکـه دو خواهر را از نزدیک بشناسـد، آنهـا را به 
همـراه مـادر و سـه، چهار نفر از دوستان‌شـان و چند نفـر از جوانان 
همسـایه بـه یکـی از خانه‌باغ‌های خـودش دعوت کرد. آنها هشـت 
روز تمـام آنجـا بودنـد. پیـاده‌روی کردنـد، بـه شـکار و ماهیگیـری 
رفتنـد. رقصیدنـد و جشـن و سـرور برپـا کردنـد، درحالی‌کـه هنوز 
صمیمیتـی میان آنهـا نبود و حتی یکدیگر را با عنوان و نسـب‌های 
رسـمی خطـاب می‌کردنـد. به‌هیچ وجـه فرصت خوابیدن نداشـتند 
و تمـام شـب‌ها را بـه بـازی و شـوخی گذراندنـد. در انتهـا به جایی 
رسـید کـه دختـر جوان‌تـر ریـش صاحبخانـه را دیگـر آبـی رنـگ 
نمی‌دیـد و ایـن مـرد را مایـه افتخـار می‌دانسـت. به محـض اینکه 

به شـهر بازگشـتند، جشـن عروسـی برپا شد.
یـک مـاه بعد ریـش آبی به همسـرش گفت که به مناسـبت مهمی 
حداقـل به مدت شـش ماه باید به شـهر دیگری سـفر کنـد. او باید 
در غیـاب ریـش آبـی خوش بگذرانـد، می‌تواند دوسـتانش را دعوت 
کنـد و اگـر مایل اسـت با آنها به روسـتا برود؛ او بایـد بهترین غذاها 
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